
ماشاءاللهخاندربارگاههارونالرشید

»ماشــاءالله خان در بارگاه هارون الرشــید« رمانی است طنز که 
شــخصیت اصلی آن با نام ماشــاءالله خان، فردی است که علاقه 
وافری به کتاب هــای تاریخی دارد. او که این چنین شــیفته تاریخ 
است، علاقه مند است به عصری که فکر می کند دوران طلایی برای 
زندگی  کردن است، یعنی دوران هارون الرشید برود. ماشاءالله خان 
یک روز سراغ یک مرتاض هندی در تهران می رود و از او درخواست 

می کند که روحش را به دوران خلافت هارون الرشید بفرستد. 

حاجممجعفردرپاریس

در ســال های اخیر مخصوصا تا یک ســال قبل کــه وضع ارز 
عــادی بود، مســافرت بــه فرنگســتان فوق العاده رواج داشــت. 
دسته دســته ایرانی ها از طبقات مختلف برای تحصیل، معالجه 
یا گردش بــه اروپا می رفتند. برای بعضی از این مســافران تغییر 
عادات و رسوم طاقت فرســا بود و اغلب وقایع مضحک و عجیبی 
روی می داد. ایرج پزشــکزاد در این کتاب شرح مسافرت یکی از 
همین مســافران عزیز را که به عنوان معالجه به فرنگســتان آمده 

بود، با زبان شیرینِ طنزآمیزش نقل می کند.

خانوادهنیکاختر

داســتان کتــاب، حکایت زن و شــوهری ایرانی اســت به نام 
محمــود و بدری نیــک اختر که پس از انقلاب بــه اتفاق فرزندان 
)فرهاد و فرشــته(، مادر بدری و فاطــی که یک دختربچه دهاتی 
اســت، به آمریکا مهاجــرت می کنند و در آنجا اتفاقاتی را از ســر 
می گذرانند. ایرج پزشــکزاد با زبان شــیرین طنزآمیزش داستان 
خانــواده نیک اختــر را طــوری روایــت می کنــد کــه بــه دل هر 

خواننده ای می نشیند و لبخند بر لب هایش می نشاند. 
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طنز
راهنمای  رمان های ماندگار

»من یــک روز گرم تابســتان، دقیقا 
یک ســیزده مرداد، حدود ساعت سه  و 
ربع کم بعدازظهر عاشق شدم. تلخی ها 
و زهر هجری که کشــیدم بارهــا مرا به 
این فکر انداخت کــه اگر یک دوازدهم 
یــا یــک چهاردهم مــرداد بود، شــاید 
اینطور نمی شد.« این پاراگراف نخست 
شــاهکارِ ایرج پزشکزاد در سال 1349 
قرن ها پس از عبید زاکانی انتشار یافت 
و به یکی از شــیرین ترین داستان های 
طنز و مانــدگار ادبیات فارســی تبدیل 
شــد. »دایی جان ناپلئــون« تاکنون به 
زبان های روسی، انگلیسی، فرانسوی، 
عبری، نــروژی و آلمانی ترجمه شــده 
تصویــری  نســخه  همچنیــن  اســت. 
ایــن داســتان در قالب یــک مجموعه 
تلویزیونی با همین عنوان توسط ناصر 

تقوایی در سال 1355 ساخته شد.
ایرج پزشــکزاد خالق »ماشاله خان 
الرشــید« )رمــان(  بــارگاه هــارون  در 
1337، »آســمون ریسمون« )طنزیات 
ادبــی( 1342، »ادب مرد بــه ز دولت 
اوست« )نمایشنامه( 1352، و بسیاری 
آثار طنــز دیگر اســت. این نویســنده 
طناز در سال 1306 در تهران چشم به 
جهان گشــود. پدرش حسن پزشکزاد، 
یک پزشک و مادرش شــاهزاده فکری 
ارشــاد دختــر مویدالممالــک فکــری 
ارشاد، نمایشــنامه نویس و روزنامه نگار 
عهد مشــروطه و صاحب روزنامه صبح 
صــادق و روزنامــه ارشــاد بــود. ایــرج 
پزشــکزاد در ایران و فرانسه به تحصیل 
حقوق پرداخت و به مدت پنج ســال در 

دادگســتری ایران به قضاوت مشــغول 
شــد. ســپس بــه خدمــت وزارت امور 
خارجــه ایران درآمد. آخرین ســمت او 

مدیر کل روابط فرهنگی بود.
گرچه ایرج پزشکزاد را بیشتر با رمان 
»دایــی جــان ناپلئون« می شناســند، 
امــا او مســیر نویســندگی را در اوایــل 
دهــه ســی بــا نوشــتن داســتان های 
کوتاه و ترجمه نوشــته های ولتر، مولیر 
و چندیــن رمــان تاریخــی آغــاز کرد. 
داســتان های کوتاهــش در مجله ها به 
چاپ می رســیدند. در همان سال های 
خدمت در وزارت امور خارجه، ســتون 
طنــز »آســمون ریســمون« در مجلــه 

فردوسی را قلم می زد.
در   1400 دی   22 در  پزشــکزاد 
نود وچهار سالگی در آمریکا درگذشت، 
امــا شــخصیت هایی کــه خلــق کــرد 
همچنــان زنده هســتند. محبوب ترین 
اثر پزشکزاد رمان »دایی جان ناپلئون« 
آیینــه ای از ســاختار اجتماعــی اواخر 
قاجــار و اوایــل پهلــوی، فئودالیســم 
حــال  در  خرده بــورژوازی  و  اشــرافی 
تکویــن و رعیت ها اســت. داســتان با 
تکیــه بر قدرت طنزنویســی نویســنده 
تکنیک هــای  انــواع  به کارگیــری  و 
و  مبالغــه  جملــه  از  طنزپــردازی 
بزرگ نمایــی، ایهــام و تکیه کلام هــای 
شــیرین برای مردم تبدیل بــه اثری به 
یادماندنی شــده اســت. نویســنده با 
مهــارت شــخصیت های داســتانش را 
طراحــی و روابط بین آنها را مهندســی 
بــه  شــخصیت پردازی  اســت.  کــرده 
گونه ای ســاده و در عین حــال عمیق 
به کاراکترهــا عمق بخشــیده و از آنها 
اســت.  ســاخته  چندلایــه  آدم هایــی 
بــا اســتفاده از دیالوگ هــا  پزشــکزاد 

و مونولوگ هــای مناســب و پرهیــز از 
توصیفات ادبــی موفق به نگارش اثری 

صمیمی شده است.
»دایــی جــان ناپلئــون« رمانــی در 
ژانر بلوغ اســت. به ســیاق این سبک، 
شــخصیت اصلی دوران بلوغ خویش را 
می گذرانــد و درگیر مشــکلات و بحران 
گــذر از نوجوانــی بــه جوانی اســت. 
داســتان،  اول شــخص  راوی  ســعید 
جوان بی تجربه و عاشــقی است که در 
تاروپود عشق لیلی اش گرفتار آمده و از 
شخصیت های دیگر راهنمایی و کمک 
بانمک تریــن شــخصیت  می خواهــد. 
شــاید خود دایی جان باشد که پیرمرد 
لاغراندام و نحیفی اســت که از اختلال 
روانی رنج می برد و گرفتار خودشیفتگی 
بیمارگونه اســت؛ در حــدی که خود را 
ناپلئون دیگــری می بیند و در توهمات 
در  دلاوری هایــش  شــرح  خویــش 
جنگ های خیالی ممسنی و کازرون با 
انگلیسی ها را برای همه تکرار می کند. 
این امر گویای توهم توطئه ای است که 
قرن ها است مردم ما از آن رنج می برند 
و در پی دشمنی خیالی خارج از وجود 

خودشان هستند.
در این قصه هــای مبالغه آمیز، دایی 
جان خون انگلیســی های بی شــماری 
را ریختــه و آنهــا را بــه خــون خودش 
تشــنه ســاخته اســت. دایی جــان با 
زبان فرانســه آشــنایی دارد و ناپلئون را 
یــک فیلســوف و شــاعر دلاور می داند 
که همــگان باید او را محترم بشــمارند 
و هرگونــه تردید و شــک به شــخصیت 
بزرگ او گناهی نابخشــودنی به حساب 
ناپلئــون،  مقابــل  در  می شــود.  آورده 
انگلیســی ها قرار دارند که مظهر شــرِ 
مطلق ظاهر شده اند و سرچشمه تمام 

ستاره قره باغ نژاد
داستاننویسومنتقد

تصویریازایراندیروزوامروز
 دایی جان ناپلئون با شخصیت های ماندگارش 

مهم ترین رمان طنز ایرج پزشکزاد و طنز فارسی است


